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حمایت بی‌قید و شرط از شاه؛ واکنش آمریکا به قتل‌عام 17 شهریور
 گزارش روزنامه‌های »واشنگتن‌پست« و »لوموند« درباره »جمعه سیاه«، خبر از کشتار وحشیانه مردم توسط مأموران رژیم پهلوی

 و پشتیبانی کاخ سفید از این اقدام می‌دهد

▪ شاه از همه چیز خبر داشت	
ــا«، محقق عــلــوم سیاسی  ــاه »اســپــارشــا س
دانشگاه هـــاروارد، در مقاله‌ای طولانی با 
نظامی،  خشونت  ایـــران:  »وضعیت  عنوان 
ــاره نگاه  اعتراضات و گروه‌های فعال«، درب
شاه به وقایعی مانند 17 شهریورماه که در 
تاریخ ایران به »جمعه سیاه« شهرت یافته‌است، 
بود  معتقد  پهلوی  »محمدرضا  می‌نویسد: 
که نمایش قــدرت مانع از اعتراضات آینده 
می‌شود. او به ارتش خود دستور داده‌بــود به 
شدت معترضان را مورد حمله قرار دهند. شاه 
اطلاعات کاملی درمــورد این اقدام داشت و 
نکته مهم در بررسی واقعه جمعه سیاه همین 
ایــن رویکرد  از  اســت.« آمریکایی‌ها کاملًا 
آگــاه بودند؛ »کیل بــالــرز«، محقق دانشگاه 
»مارین کراپ« در ایالت ویرجینیای آمریکا، در 
مقاله‌ای با عنوان »سیاست و تصور نادرست 
آمریکا و سقوط شاه« می‌نویسد: »در حالی که 
طی جمعه سیاه، صدها نفر کشته شده‌بودند 
و دولت کارتر باید طبق شعارهایی که می‌داد 
به چنین وضعیتی معترض می‌شد، اما او و 
مشاورانش به دنبال این بودند که بدانند آیا 

با این وضعیت شاه می‌تواند دوام بیاورد یا نه؟ 
بین 18 تا 24 سپتامبر، ده‌ها ارزیابی برای 
بررسی این مسئله انجام گرفت و دولت ایالات 
متحده به‌رغم این رفتارها، معتقد شد شاه 
دوام می‌آورد؛ تحلیلی که از پایه اشتباه بود.« 
کارتر از وقایع 17 شهریور 1357 میدان ژاله 
تهران، در کمپ دیوید مطلع شد؛ او مشغول 
مذاکره با سادات و بگین برای انعقاد قرارداد 

صلح میان رژیم صهیونیستی و مصر بود.

▪ آمریکا طالب سرکوب بود	
»اســـکـــات آرمـــســـتـــرانـــگ« ســتــون‌نــویــس 
از  بعد  ــال  س دو  حـــدود  »واشنگتن‌پست«، 
واقعه 17 شهریور، در 27 اکتبر 1980، طی 
گزارشی تحلیلی، به نکات تکان‌‌دهنده‌ای 
درباره رویکرد آمریکا در قبال رویداد »جمعه 
سیاه« اشــاره کــرد. او در مقاله‌اش با عنوان 
کرد«  تأکید  مخالفان  سرکوب  بر  »آمریکا 
نوشت: »در هشتم سپتامبر که آن را روز جمعه 
سیاه نامیده‌اند، نیروهای شاه در میدان ژاله 
تهران به سمت تظاهرکنندگان شلیک کردند. 
دولت آمار کشته‌ها را 86 نفر اعلام کرد، اما 
گزارش‌های خبرنگاران میدانی، تلفات را 
صدها و حتی بیش از هزار نفر اعلام می‌کرد. 
کارتر از کشتار میدان ژالــه، در کمپ دیوید 
مطلع شد. هارولد ساندرز، معاون وزیرخارجه 
نزد او آمد و برایش توضیح داد که چه اتفاقی 
افتاده‌است. سایرونس ونس، وزیرخارجه، به 
دلیل غرق شدن در مذاکرات کمپ دیوید، 
اطلاعاتی جزئی درباره ماجرا داشت؛ افزون 
بر این، ونس درگیر اخبار سلاح‌های هسته‌ای 
ــود. ســانــدرز در گـــزارش خود  شـــوروی هــم ب
به کــارتــر، تأکید کــرد که شــاه هنوز کنترل 
اوضاع را به خوبی در اختیار دارد. جلسه‌ای 
با حضور مقامات کــاخ سفید بــرای بررسی 
این موضوع در کمپ دیوید برگزار شد. وسط 
مشاور  برژینسکی،  زبینگیو  که  بــود  جلسه 
امنیت ملی رئیس‌جمهور آمریکا، خودش را 
به جلسه رساند و بی‌درنگ اعلام کرد که شاه 
به بیانیه‌ای قوی نیاز دارد که در آن حمایت 
بدون‎قید و شرط آمریکا از حکومت او اعلام 
شده باشد؛ این کار باعث تقویت روحیه او 
خواهد شد. کارتر نظر برژینسکی را پذیرفت و 
با شاه تماس گرفت. پیش از آن، سادات هم در 

تماسی تلفنی، حمایت بی‌قید و شرط خود را 
از شاه اعلام کرده‌بود.« آرمسترانگ می‌افزاید: 
»دولتمردان آمریکا تمایل شاه به استفاده 
می‌دانستند؛  خوبی  نشانه  را  خشونت  از 
سالیوان)سفیر آمریکا در تهران( به ونس گفته 
بود که اعلام حکومت نظامی در تهران و به 
گلوله بستن مردم، می‌تواند نشانه‌ای از تقویت 
اعتماد به نفس شاه باشد. با نظارت پنتاگون، 
گزارشی توسط آژانس اطلاعات دفاعی تهیه 
شد که در آن نوشته شده بود: انتظار می‌رود که 
شاه تا 10 سال آینده، بدون مشکل و با قدرت 
در صحنه باقی بماند.« در واقع آمریکایی‌ها 
از شــاه همان توقعی را داشتند که از دیگر 
دست‌نشاندگان خود در اقصی نقاط جهان 
متوقع بودند؛ سرکوب اعتراضات با حداکثر 
خشونت. گـــزارش »اســکــات آرمسترانگ« 
به خوبی نشان می‌دهد که در این رویکرد، 
تفاوتی میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان 
وجود نداشت؛ شاه برای قتل‌عام مردم کاملًا 

مورد حمایت آمریکا بود.

▪ گزارش تکان‌دهنده لوموند	
ــاه در 17 شهریور  ــوران رژیــم ش ــأم حمله م
1357، ناگهانی و بدون اخطار قبلی بود؛ 
اطلاعیه مربوط به برقراری حکومت نظامی، 
به درستی اطلاع‌رسانی نشد؛ خیلی‌ها اصلا 
وجود  وضعیتی  چنین  که  نداشتند  اطــاع 
دارد. مردم حاضر در میدان ژاله که عموماً از 
دانش‌آموزان و دانشجویان بودند، در جریان 
راهپیمایی گسترده روز 16 شهریور، قرار این 
تجمع را گذاشتند؛ شاهدان عینی از حضور 
بیش از دوهزار جوان دانشجو و دانش‌آموز در 
میدان ژاله خبر دادند که به تدریج، جمعیت 
ــان، بــه آن‎هــا  ــودک ــی شامل زنــان و ک ــراوان ف
پیوستند. آرایش نیروهای نظامی شاه با هدف 
متفرق کردن جمعیت تنظیم نشده بود؛ آن‎ها 
به دنبال یک سرکوب گسترده بودند. »ساها« 
می‌نویسد: »نیروهای نظامی حاضر در میدان 
ژاله، آموزش سرکوب شورش ندیده بودند. 
آن‎ها فقط می‌توانستند به سوی مردم شلیک 
کنند. به نظر می‌رسد که این انتخاب، با هدف 
مشخصی صورت گرفته بود. در میانه کشتار، 
تعدادی از سربازان تمرّد کردند و حتی برخی 
از آن‎ها به جای شلیک به مردم، سرِ خودشان 
ــد. این نشان می‌دهد که  را هدف قــرار دادن
اویسی به‎عمد نیروهایی را به میدان آورده 
بــود که به سرعت تحریک می‌شدند و قادر 
بــه کنترل هیجان خــود نــبــودنــد.«  گــزارش 
میدانی خبرنگار روزنامه »لوموند« که 9 روز 
17 سپتامبر  17 شهریور، در  بعد از واقعه 
»ساها«  نوشته‌های  بر  شد،  منتشر   1978
مُهر تأیید می‌زند. خبرنگار لوموند نوشت: 
»جمعه 8 سپتامبر، خونین‌ترین روزی بود که 
ایــران بعد از ژوئن 1963 )خــرداد 1342( 
داشته اســت. یکی از سخنگویان مخالفان 
شاه از یک قتل‌عام واقعی سخن گفت و رقم 
600 نفر دانست. این  کشته‌ها را بیش از 
ــت. هرچند  ــوده‌اس ب یــک قصابی تمام‎عیار 
از کشتار کمی مشکل  ایــن حجم  که قبول 

است، اما بیشتر ناظران بین‌المللی آن را تأیید 
کرده‌اند. اویسی، فرماندار نظامی تهران در 
بیانیه خود مدعی شد که سربازان از خود دفاع 
قانونی کرده‌اند. اما این بیانیه کاملًا با آن‎چه 
شاهدان عینی در قتل‌عام صبح جمعه دیدند، 
تفاوت دارد... این شاهدان که در صداقت و 
راستگویی‌شان هیچ شکی نیست، می‌گویند 
ــزار دانشجو و محصل و  که ســربــازان با دوه
غیرمحصل که در خیابان شهباز، آرام و بدون 
بودند،  نشسته  زمین  روی  خشونتی  هیچ 
ــه‌رو شدند و بعد از یک‎سری تیراندازی  روب
هوایی کوتاه، ناگهان به سوی گروه‌های مردم 

مستقیماً شلیک کردند.«

تاریخ استعمار 

خبر 

 کسب استقلال
 با اعلامیه 30 کلمه‌ای!

ــزار  ــا بــیــش از 13 ه ــزی ب ــدون ــان-ان ــی ــاج ح
جزیره و 270 میلیون نفر جمعیت، بزرگ‎ترین 
کشور  پرجمعیت‎ترین  و  دنیا  مجمع‎الجزایر 
جهان اسلام است که از قرن 17 گرفتار استعمار 
هلندی‎ها بــود. نیمه اول قرن بیستم، مصادف 
وطن‎پرستانه  و  ناسیونالیستی  جنبش‎های  با 
در دنیا شد که اندونزی هم از این اتفاقات دور 
نماند و احــزابــی بــا خــط ‎مشی وطن‎پرستانه و 
آزادی‎خواهانه، مانند »بودی اتومو«، حزب ملی 
اندونزی، »سارکات اســام« و حزب کمونیست 
اندونزی شــروع به فعالیت کردند. همگی این 
احزاب بر مبارزه با استعمار هلند در اندونزی اتفاق 
نظر داشتند و برای این منظور، مبارزه سیاسی 
و البته مسلحانه را هم در دستور کار خود قرار 
دادند. درست در دوران اوج‌گیری مبارزات احزاب 
مختلف اندونزی بــرای بیرون رانــدن استعمار، 
ژاپن در اواسط جنگ جهانی دوم، اندونزی را به 
اشغال خود درآورد. اگرچه مردم اندونزی از این 
واقعه خوشحال نبودند و حتی دست به مبارزه با 
اشغالگران زدند، اما این اشغال، از منظر تاریخی، 
در نهایت به نفع مردم سرزمین »هزار جزیره« تمام 
شد. چرا که بعد از تسلیم شدن بی‎قید و شرط 
ژاپنی‎ها، سلاح‎های آن‎هــا به دست انقلابیون 
انــدونــزی افتاد و آن‎هــا توانستند با استفاده از 
این سلاح‎ها و البته تغییرات بنیادین زیادی که 
ــن، در نــوع مبارزه و شیوه  در دوران اشغال ژاپ
استقلال‌طلبی آن‎ها اتفاق افتاده بود، درمقابل 
کمپانی هند شرقی هلند ایستادگی کنند و پس از 
چهارسال مبارزه، در 27 دسامبر 1949 استقلال 
خود را به دست آورند. این موضوع در همان زمان 
به تأیید سازمان ملل متحد رسید و جهانیان، 
اندونزی را به عنوان کشوری مستقل، به رسمیت 
شناختند. مبارزات استقلال‎طلبانه اندونزیایی‎ها 
از 17 اوت 1945 با اعلامیه »اعلام استقلال« 
شروع شد. این اعلامیه که کمتر از 30 کلمه بود، 
با اصرار چند فعال جوان انقلابی مانند آدم مالک و 
جلال صالح  به »احمد سوکارنو« و »محمد حتی«، 
مهم‎ترین رهبران انقلاب، نوشته و امضا شده بود. 

 تقدیر رهبر انقلاب
 از کتاب »پس از بیست سال« 

یک عاشقانه جذابِ تاریخی

رهبر انقلاب پس از مطالعه‌ 
رمان »پس از بیست سال« 
نوشته‌ »سلمان کدیور«، در 
پیامی شفاهی به نویسنده 
ــن را به  ــام م گفتند: »سـ
نــویــســنــده بــرســانــیــد و به 
ایــشــان خــداقــوت و خسته 
نباشید بگویید و همچنین 

از نویسنده و ناشر کتاب تشکر کنید.« به گزارش 
خبرگزاری صدا و سیما، حضرت آیت‌ا...خامنه‌ای 
با اشاره به قوت ادبی کتاب در قالب رمان، فرمودند: 
»پس از بیست سال، یک عاشقانه‌ جذاب تاریخی قوی 
است که واقعا یک رمان خیلی خوب از کار درآمده 
است.« کتاب »پس از بیست سال« اثری داستانی 
است که با مرور وقایع صدر اسلام و دوران حکومت 
امیرالمؤمنین علیه‌السلام، به زمینه‌های شکل‌گیری 
قیام عاشورا پرداخته است؛ این رمان که تاکنون جوایز 
متعددی دریافت کرده، از سوی انتشارات شهرستان 
ادب منتشر شده است. پیش از این، رمان »نامیرا« به 
نویسندگی »صادق کرمیار« نیز با موضوع قیام عاشورا 

از سوی رهبر انقلاب موردتقدیر واقع شده بود.

گزارش تاریخی

نقش شهید هاشمی‌نژاد در نام‎گذاری 
بیمارستان 17 شهریور

 نخستین یادمان 
شهدای میدان ژاله در مشهد

پاییز سال 1357 بود که اعتراضات مردم مشهد، 
بسیار گسترش یافت. تظاهرات‌ و راهپیمایی‌ها 
انتظام بیشتری یافت و تقریباً به صورت روزانه برگزار 
می‌شد. ایــن وضعیت به‎ویژه در آبــان‌مــاه، شتاب 
ــان، جمعیت  بیشتری به خود گرفت. روز سوم آب
ــت به  انبوهی از معلمان و دانـــش‌آمـــوزان، دس
راهپیمایی در خیابان ارگ زدند. روز بعد، هزاران 
نفر از اقشار مردم مشهد، در یک راهپیمایی گسترده 
حضور یافتند که سخنران مراسم پایانی آن، آیت‌ا... 
خامنه‌ای بودند. در روزهــای بعد، این برنامه‌ها به 
صورت فشرده ادامــه داشــت، تا این‌که روز هشتم 
آبــان فرا رسید. در این روز، یکی از گسترده‌ترین 
راهپیمایی‌های مردم مشهد شکل گرفت؛ پیشاپیش 
مردم، علما و روحانیان مبارز شهر در حرکت بودند. 
بخشی از تظاهرکنندگان از مسیر خیابان کوهسنگی 
به طرف میدان شهدا حرکت کردند؛ مسیری که 
از کنار بیمارستان ششم بهمن عبور می‌کرد. در 
همین زمان بود که کارکنان بیمارستان، در حالی 
که هوا بسیار سرد شده‌بود و برف پاییزی می‌بارید، 
از بیمارستان خــارج شدند و به تظاهرکنندگان 
پیوستند. آن‎ها خواستار تغییر نام بیمارستان بودند؛ 
ششم بهمن، یادآور به‎اصطلاح انقلاب سفید شاه 
بود و از همین رو، نمی‌توانست با آرمان‌های ملت 
همخوانی داشته باشد. موضوع به شهید هاشمی‌نژاد 
که در آن زمان، بخشی از مسئولیت هدایت انقلاب را 
در مشهد عهده‌دار بود، ارجاع شد. او نیز پیشنهاد 
کرد که به جای نام ششم بهمن، نام 17 شهریور را بر 
بیمارستان بگذارند؛ به یاد شهدایی که با خون خود، 
میدان ژاله تهران را رنگین کردند و نقطه‎عطفی در 
انقلاب اسلامی پدید آوردند. این پیشنهاد با موافقت 
ــه‎رو شد. روز  کادر بیمارستان و حمایت مردم روب
بعد، یعنی در نُهُم آبان 1357، شهیدهاشمی‌نژاد 
به محل بیمارستان رفــت. جمعیت در محوطه و 
اطــراف آن موج مــی‌زد. کــادر بیمارستان، قبل از 
آغاز تجمع، تابلوی قدیمی را پایین آورده بودند. 
شهید هاشمی‌نژاد پشت تریبون قرار گرفت و یکی 
از شورانگیزترین سخنرانی‌های خود را ایراد کرد؛ 
بخش مهمی از سخنرانی او به ماجرای 17 شهریور 
1357 و کشتار جوانان و بانوان مظلوم در میدان ژاله 
تهران اختصاص داشت. پس از این سخنرانی بود 
که تابلوی جدید بیمارستان، با عنوان »بیمارستان 
17 شهریور« بر سر در آن نصب شد و مراسم ساعتی 
بعد خاتمه یافت. ماجرای تغییر نام بیمارستان ششم 
بهمن به 17 شهریور، نماد همبستگی پزشکان و کادر 
درمان مشهد با انقلاب اسلامی ایران بود. مدتی بعد 
و در جریان حوادث آذرماه سال 1357، تعدادی 
از اراذل و اوباش، با حمایت نیروهای نظامی رژیم و 
برای گرفتن انتقام و زهرچشم از پزشکان و پرستاران 
بیمارستان 17 شهریور، به آن حمله کردند و حتی 
تابلوی نصب‎شده بیمارستان را پایین کشیدند؛ اما 
این اقدام بی‌پاسخ نماند؛ روز 22 آذرماه، در حالی 
که وضعیت شهر مشهد به شدت ملتهب بود، مردم 
خشمگین خود را به بیمارستان رساندند  و پس از 
بیرون راندن ماموران دوباره تابلوی »17 شهریور«  را 

بر سر در بیمارستان نصب کردند.

ساندرز در گزارش خود به کارتر، 
تأکید کرد که شاه هنوز کنترل 

اوضاع را به خوبی در اختیار دارد. 
جلسه‌ای با حضور مقامات کاخ 
سفید برای بررسی این موضوع 

در کمپ دیوید برگزار شد. وسط 
جلسه بود که زبینگیو برژینسکی، 

مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور 
آمریکا، خودش را به جلسه رساند 

و بی‌درنگ اعلام کرد که شاه به 
بیانیه‌ای قوی نیاز دارد که در آن 
حمایت بدون قید و شرط آمریکا 

از حکومت او اعلام شده باشد؛ 
این کار باعث تقویت روحیه او 

خواهد شد 

دولتمردان آمریکا تمایل شاه 
به استفاده از خشونت را نشانه 

خوبی می‌دانستند؛ سالیوان 
)سفیر آمریکا در تهران( به ونس 

گفته بود که اعلام حکومت 
نظامی در تهران و به گلوله بستن 

مردم، می‌تواند نشانه‌ای از تقویت 
اعتماد به نفس شاه باشد. با 

نظارت پنتاگون، گزارشی توسط 
آژانس اطلاعات دفاعی تهیه شد 
که در آن نوشته شده بود: انتظار 

می‌رود که شاه تا 10 سال آینده، 
بدون مشکل و با قدرت در صحنه 

باقی بماند 

ترجمه و تدوین : جواد نوائیان رودسری – واقعه 17 شهریورماه سال 1357 در 
میدان ژاله تهران، در تاریخ انقلاب اسلامی یک نقطه عطف محسوب می‌شود. 
برخی از مورخان معتقدند که باید حوادث منجر به پیروزی انقلاب اسلامی را به 
دو دوره قبل و بعد از 17 شهریور تقسیم کرد؛ این کشتار، بعد از سرکوب قیام 15 
خرداد 1342، بیشترین تلفات را داشت و باعث بروز اعتراضات گسترده‌ای شد. 
بعد از این واقعه بود که طیف‌های مختلف جامعه، حتی روشنفکران و هنرمندانی 
که چندان به اعتراضات وقعی نمی‌نهادند، تردید را کنار گذاشتند و به مخالفت 
با رژیم شاه پرداختند. درواقع آمار بالای شهدای این واقعه، شوک سنگینی 
به جامعه وارد کرد و باعث کامل شدن آستانه تحمل مردم شد. یکی از مورخان 
معاصر، واقعه 17 شهریور را با قیام مسجد گوهرشاد در تیرماه سال 1314 
مقایسه و نقطه مشترک آن‏ها را آغاز سقوط شاه بیان کرده‌است؛ این مقایسه 
هرچند دور از ذهن به نظر می‌رسد، اما چندان بدون وجه نیست. شتاب جریانی 
که نهایتاً در بهمن‌ماه سال 1357، پایان رژیم پهلوی را رقم زد، از 17 شهریورماه 
و شهادت صدها نفر از تظاهرکنندگان در میدان ژاله تهران آغاز شد. طی سال‌های 
بعد، تحقیقات و بررسی‌های پژوهشگران در ایران و دیگر نقاط جهان، بر این ادعا 
مُهر تأیید زد. نکته بسیار مهمی که نباید در مطالعه واقعه خونین 17 شهریور از 
یاد ببریم، حمایت آمریکا از شاه، پس از این واقعه است. دولت کارتر که ظاهراً با 
شعار حقوق بشر وارد صحنه شده‌بود، پس از آن کشتار هولناک به حمایت تمام ‎قد 
از شاه برخاست. خبرها و اسنادی که بعدها در اختیار پژوهشگران قرار گرفت، 
نشان داد که آمریکایی‌ها اصولًا با سرکوب و کشتار وحشیانه رژیم علیه مخالفانش، 
کاملًا موافق بودند و آن را تشویق می‌کردند؛ آن‎ها درباره اقدامات و اهداف شاه، 

اطلاعات دقیقی داشتند.

اویسی، فرماندار نظامی تهران 
در بیانیه خود مدعی شد که 

سربازان از خود دفاع قانونی 
کرده‌اند. اما این بیانیه  کاملًا با آن 

چه شاهدان عینی در قتل‌عام 
صبح جمعه دیدند تفاوت دارد 
... این شاهدان که در صداقت 

و راستگویی‌شان هیچ شکی 
نیست، می‌گویند که سربازان 

با دو هزار دانشجو و محصل و 
غیرمحصل که در خیابان شهباز، 

آرام و بدون هیچ خشونتی روی 
زمین نشسته بودند روبه‌رو شدند 

و بعد از یک سری تیراندازی 
هوایی کوتاه، ناگهان به سوی 

گروه‌های مردم مستقیماً شلیک 
کردند 


